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هرچند فیلم ســینمایی »موقعیت مهدی« 
در اکران عمومی خود در ســینمای سراسر 
کشور موفق عمل کرد، وضعیت پخش نسخه 
سریالی این فیلم تحت عنوان »عاشورا« هنوز 
نامشخص اســت و در سازوکار پر پیچ و خم 

صدا و سیما سرنوشتی نامعلوم دارد.
به گزارش ایرنا، در دوره چهلم جشنواره فیلم 
فجر بود که برای نخستین بار فیلم سینمایی 
موقعیت مهدی رونمایی شــد و توانســت با 
اســتقبال منتقدان و داوران، ســیمرغ‌های 
مختلفــی را هم از آن خود کند. پروژه‌ای که 
از اساس در مدیوم سریال تعریف شده بود و 
در همان زمان گمانه‌زنیهای بسیاری بود که 
به زودی نسخه سریالی این فیلم از تلویزیون 

پخش خواهد شد.
هــادی حجازیفر که مهره اصلــی این فیلم 
و ســریال به حســاب میآید، دو سال پیش 

)ســال۱۴۰۰( بیان کرد که به زودی سریال 
شــهید باکری روی آنتــن تلویزیون خواهد 
رفت. پروژه سریال شهید باکری تحت عنوان 
»عاشــورا« در ســال ۱۳۹۹ کلیــد خورد و 
محصول سیمافیلم است و گویا در ۷ قسمت 
مراحل مختلف زندگی شهید مهدی باکری را 
به تصویر میکشد. در ابتدا قرار بود این سریال 
پس از اتمام مراحل پس‌تولید و ویژوآل‌افکت، 
در روزهای مناسبتی مانند عید نوروز یا ماه 
رمضان از شــبکه یک سیما روی آنتن برود. 
اما با گذشت دو سال، هنوز خبری از پخش 

سریال »عاشورا« نیست.
در سوی مقابل آنها نسخه سینمایی این اثر 
با نام موقعیت مهدی به نویسندگی ابراهیم 
امینی و هــادی حجازیفر در ۱۰۰ دقیقه به 
زبان ترکی تولید شــد که با فاصله کوتاهی 
پس از حضور موفق در جشنواره فیلم فجر، 

توسط حوزه هنری روی پرده سینماها رفت. 
این فیلم که از اسفند ۱۴۰۰ تا اوایل تابستان 
۱۴۰۱ اکران شد، توانست با نمایش گسترده 
و تبلیغات مناســب مورد اقبال مردمی نیز 
قرار گیرد و در همان ســال رتبه دوم گیشه 
نوروزی را با فروش حدودا ۱۳ میلیارد تومانی 
کسب کند و عنوان پرفروش ترین فیلم دفاع 
مقدسی سال را بدســت آورد. این اقبال در 
فروش بــرای آثاری با مضامین دفاع مقدس 
و با پروداکشن ســنگین که عمدتا از سوی 
ارگان‌های دولتی به تولید ‌میرســند، اتفاق 
تازه‌ای بود. روند ســال‌های اخیر ســینمای 
ایران نشــان ‌میداد، عمدتا این جنس آثار به 
هر میزان که مورد پسند مدیران و سفارش 
دهندگان خود هســتند، از ذائقــه و اقبال 
مردمی فاصله دارنــد و تلاش درخوری هم 
برای دیده شدن آنها صورت نمیگیرد. درباره 
»موقعیــت مهدی« اما داســتان به شــکل 

متفاوتی رقم خورد...
این فیلم بعــد از آنکه در ســازوکار پخش 
قرار گرفت توانســت با بهره‌مندی از ظرفیت 
خوب زیرســاخت‌های ســینمایی به خوبی 
بــرای مخاطبــان معرفی شــود و از خطر 
حیف شدن، دور نگه داشــته شود. در کنار 
حمایت‌های ســینمایی حوزه هنری و دفتر 
پخش آن، همچنیــن اتفاقات ممتازی نظیر 
تمجیــد مقام معظم رهبری نظر درخصوص 
این فیلم موجب پررنگ شــدن توجهات به 
موقعیت مهدی در بازه اکران شــد. تا جایی 

که مسئولان ســینمایی این فیلم را افتخار 
سینمای ایران و بهترین فیلم سینمای ایران 

در ۱۰–۱۵ سال اخیر دانست.
اما چــرا این موفقیت برای »عاشــورا« رقم 
نخورد و شــاهد یک بلاتکلیفــی و فرصت 

سوزی درباره این اثر هستیم؟
بهتر است موضوع را کمی جدیتر نگاه کنیم. 
بهره مندی سینما از ساختار پراهمیت پخش 
و اکــران، فرصت متمرکــز و خوبی را برای 
صیانــت از کیفیت یک اثــر و فرهم آوردن 
زمینه‌های ترویج و تبلیغ بهتر برای یک فیلم 
فراهم ‌میکند. البته چنانچه این ســاختار به 
درستی و توسط تیمی حرفه ای بکار گرفته 
شــود. اما این شــرایط در تلویزیون چگونه 
است؟ در روزهایی که دســتان تلویزیون از 
تولیدات مهم خالی اســت و مدت‌هاست از 
عدم محتوای جذاب، پرکشــش و باکیفیت 
در حوزه درام‌های نمایشی رنج میبرد، تولید 
پروژه »عاشورا« امیدها برای بازگشت مخاطب 
و توجهات به قاب این رســانه بیشــتر کرد. 
حضور موفقیت‌آمیز نسخه سینمایی این اثر 
در جشنواره و کسب افتخارات ممتاز هنری 
در کنار طراحی درســت و حمایت مناسب 
در فضــای اکران عمومــی و درنتیجه اقبال 
مخاطبان در نمایش عمومی زمینه برای سوار 
شدن »عاشورا« روی موج »موقعیت مهدی« 
بیش از پیــش کرد و ماجرا متفاوت از نقطه 
شــروع پروژه شد. این بار این سریال بود که 
از فیلم سینمایی کمک ‌میگرفت. اما در میان 

تغییر مدیران تلویزیونی، خبری از سرنوشت 
»عاشورا« نشد.

نادیده گرفتن ســریال »عاشــورا« توســط 
مدیران تلویزیونی تــا جایی پیش رفت که 
هادی حجازیفر نســبت به رفتــار مدیران و 
سرنوشت ســریال گلایه کرد و گفت »دیگر 
ســریال دفاع مقدسی با پول دولتی نخواهم 
ســاخت«. این بازیگر که نخســتین تجربه 
جدی کارگردانــی خــود را در همکاری با 
ســیمافیلم و در فیلمی دفاع مقدســی آغاز 
کرده، آن هم در روزهایی که کمتر هنرمندان 
شــناخته شده‌ای به ســمت ساخت و نقش 
آفرینــی در همکاری با تلویزیــون ‌میروند، 
امروز به گلایه از آن ســخن ‌میگوید. همین 
بیتوجهی برخــی مدیران و نبود برنامه‌ریزی 
مناسب موجب شده تا برخی از اهالی هنر از 
تلویزیون دوری کنند. و امروز ‌میبینیم اتفاقی 
که در نمایش عمومی این فیلم در سینماها 
با یک سازوکار پخش و تبلیغات مناسب رخ 
داد، با قدرناشناسی در زمان پخش سریال به 
یک فرصت ســوزی و سرمایه سوزی منتهی 
‌می‌شــود. در نهایت می‌توان اذعان کرد هر 
چقدر »موقعیت مهــدی« در زمان اکرانش 
خوش شــانس بود، ســریال »عاشــورا« با 
بداقبالی بسیاری مواجه شد. با توجه به اینکه 
کمتر از ســه ماه دیگر ایام محرم فرا میرسد 
باید دید که آیا »عاشــورا« در لیست پخش 
سریال‌های مناسبتی قرار میگیرد یا همچنان 

صحبتی از »عاشورا« نمی‌شود.

سرنوشت مبهم نسخه سریالی فیلم »موقعیت مهدی«

گروه فرهنگی - رویا سلیمی: تاثیر فضای مجازی و 
گذران اوقات فراغت در بستر آنلاین، کاملا جای خود را در 
زندگی حقیقی باز کرده است و در شکل متقابل آن، فضای 
مجازی نیز بر زندگی حقیقی تاثیر گذاشته. این تاثیر و تاثر 
به فراخور فرد و رســانه‌ای که از آن بهره می‌گیرد، متفاوت 

است.
هارولد لاســول و چارلز رایــت، معتقدند که در کارکرد 
نخســت، رسانه‌ها به نظارت، مراقبت و تهیه و رساندن خبر 
دست می‌زنند و در دومین کارکرد، وظیفه انتخاب و تفسیر 

اطلاعات در محیط را بر عهده دارند.
در اینجاســت که رسانه، حامل انتقادها و پیشنهادهایی 
برای چگونگی نگرش افراد به واقعیت‌هاست. در این نقش، 
رســانه به تقویــت ارزش‌های اجتماعی، اجماع و افشــای 
انحرافات، رجوع به پایگاه رهبران فکری، پیشگیری از تهدید 
ثبات اجتماعی و و حشت عمومی، ممدیریت افکار عمومی 
و نظارت بر حکومت و حافظت می‌پردازد. در کارکرد سوم، 
رسانه می‌کوشد از میراث فرهنگی جوامع پاسداری کرده و 
با بازی رســاندن به انسجام اجتماعی، تجربه‌های مشترک 

انسانی را نهادینه سازد.
یکی از موثران این روزهای فضای رسانه‌ای که در میان 
نســل‌های جوان نیز از جایگاه قابل قبولی برخوردار است، 
اینفلوئنسرها و بلاگرهای اینســتاگرام هستند. بلاگری به 
تولیــد هر گونه محتوای صوتی، تصویری و... به صورتی که 
نیاز دنبال‌کنندگان خود را برطرف ســازند، گفته می‌شود. 
بلاگرهــا عمومــا محتواهایی کــه تولید می‌کننــد را در 
شــبکه‌های اجتماعی و در معرض دید عموم قرار می‌دهند. 
میزان لایک و مشاهده کامنت‌ها و ویدئوهای آنها گاهی در 
مقایسه با بســیاری از افراد صاحب نام و اندیشه قابل تامل 
است. این مسئله در کنار نیاز به نگاهی آسیب‌شناسانه، واجد 

فرصت‌های بســیاری اســت. یکی از این فرصت‌ها، معرفی 
کتاب در بستر پرمخاطبی مانند اینستاگرام است. 

بــوک بلاگرها بعضــا فرصت اطلاع‌رســانی با مخاطب 
گســترده را در اختیار دارند و این فرصت بی واســطه و در 
هر لحظه قابل دسترســی اســت. آنها معمولا به بررسی و 
تحقیق در مورد کتاب‌های جدید و ترند یا قدیمی و نام آشنا 
می‌پردازند. بلاگر کتاب، نظر خود را به صورت تخصصی یا 
غیرتخصصی در مورد کتاب‌ها بیان و در شبکه‌های اجتماعی 
به اشــتراک می‌گذارد و به ترویج و تبلیغ آن می‌پردازد. در 
بعضی مواقع خواندن قسمتی از کتاب مورد نظر توسط بوک 
بلاگرها و ارائه نمونه از نثر و زبان نویســنده جزئی از تبلیغ 

و ترویج آن محسوب می‌شود. آنها با تولید محتوایی جذاب 
عموما می‌توانند حس مشترکی را میان کتاب و مخاطبانی 
که کتا را مطالعه نکرده‌اند ایجاد کنند. کاری که مک کوایل 
معتقد است یکی از نقش‌های اصلی رسانه محسوب می‌شود. 
این گروه از بلاگرها، کتابی را که مخاطب و علاقمند کتاب 
فرصــت خواندن و تهیه آن برایــش پیش نیامده را معرفی 
می‌کند و سعی در ایجاد احساس تعلق نسبت به آن کتاب 
خــاص دارد. در اینجا مخاطب اگر بعد از مشــاهده ویدئو، 
عکس یا ارائه خلاصه بوک بلاگر ســراغ کتاب نرود، اما در 
ناخودآگاهش عکس، نام و بعضی از ویژگی‌های کتاب ثبت 
می‌شود. این ماندگاری در ناخودآگاه ابزاری است که می‌شود 

از آن در هنگامه برخورد با انبوه کتاب بهره برد. یعنی جایی 
که فرصت کافی برای خرید و انتخاب کتاب وجود نداشته و 
مخاطب گاها ناآشنا و سردرگمی که نمی‌داند نیاز مطالعاتی 
خود را چگونه تامین کند، به واسطه تاثیرات حتی سطحی و 
مقطعی و البته آنی، دست به انتخاب گزینه‌هایی می‌زند که 
آشنایی ذهنی با آن به این وسیله برای او ایجاد شده است.

مهم‌تریــن و بزرگ‌ترین رویــداد حوزه کتــاب ایران، 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است که حالا عمری سی و 
چهار ساله دارد و در میان علاقمندان کتاب و کتابخوانی، از 
اهمیت بالایی برخوردار است. نمایشگاه کتاب فضایی مملو 
از کتاب با انواع ناشران و گروه‌های مختلف است که امکان 
انتخاب و خرید گسترده را برای مخاطب فراهم می‌آورد. در 
این میان نقش بوک بلاگرها می‌تواند اهمیت بیشتری داشته 
باشــد. در کنار انتخاب کتابی که بلاگرها معرفی می‌کنند، 
اساســا حضور در نمایشــگاه کتاب و بازدید از غرفه‌ها نیز 
می‌تواند از ســوی این گروه از بلاگرها مطرح شــود. اینکه 
چگونــه از فرصت ده روز نمایشــگاه بهره برده و چگونه در 
کم‌ترین زمان ممکن از امکانات اطلاع‌رسانی و یافتن غرفه 
ناشر مورد نظر مطلع شوند. از تخفیفات و فرصت‌های ده روز 
خرید کتاب بهترین بهره را ببرند و... این شیوه اطلاع‌رسانی 
و نقشــی که بوک‌بلاگرها می‌توانند داشته باشند، در کنار 
محدودیت‌های برخی رسانه‌های رسمی می‌تواند به نیازهایی 
پاسخ گوید که تا پیش از آن مورد توجه مسئولین و برگزار 
کنندگان این رویداد مهم نبوده است. ضمن اینکه استفاده 
از این ظرفیت به شکل رسمی و در شرایط مساوی می‌تواند 
فضای رقابتی ســازنده را برای این گروه فراهم ساخته و در 
نهایت می‌تواند یکی از مسیرهایی باشد که برای رسیدن به 
سرانه مطالعه مطلوب و ایجاد آگاهی هر چه بیشتر در میان 

افراد جامعه، می‌توان از آن بهره برد. 

به بهانه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

فرصت بهره گیری از بوک بلاگرها برای بالا بردن سرانه مطالعه
»پاپ« روی شیروانی داغ کنسرت‌ها

پس از گذشــت چند ماه از برگزاری دوباره کنسرت‌ها، چهره‌های بیشتری به 
برگزارکنندگان کنســرت میپیوندند اما اغلب این خواننده‌ها همچنان در ژانر 
پاپ مشــغول هستند و در حال حاضر تنها دو هنرمند در ژانرهایی به غیر از 

پاپ روی صحنه میروند.
ایســنا در شرایطی که تنور برگزاری کنسرت‌ها داغ داغ است، نگاهی دارد به 

اجراهایی که قرار است در روزهای پیش‌رو روی صحنه بروند.
سالن میلاد نمایشگاه

بهنام بانی چهارشــنبه ۲۷ اردیبهشت در دو سانس ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰، مجید 
رضوی پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت در دو سانس ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰، علی یاسینی 
شــنبه ۳۰ اردیبهشت در دو سانس ۱۹:۳۵ و ۲۲:۳۵، محمد علیزاده یکشنبه 
۳۱ اردیبهشــت در دو سانس ۱۹:۳۵ و ۲۲:۳۵، زانیار خسروی سه‌شنبه دوم 
خرداد در دو سانس ۱۹:۳۵ و ۲۲:۳۵، معین زندی یکشنبه ۲۴ اردیبهشت در 

دو سانس ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰
هتل اسپیناس

مجید خراطها یکشنبه ۲۴ اردیبهشت در دو سانس ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰، سهراب 
پاکزاد جمعه ۲۹ اردیبهشــت در دو ســانس ۱۹:۳۵ و ۲۲:۳۵، فرزاد فرزین 
شنبه ۳۰ اردیبهشت در دو سانس ۱۹:۴۵ و ۲۲:۳۰، علیرضا طلیسچی جمعه 

۵ خرداد در دو سانس ۱۹:۳۵ و ۲۲:۳۵
وزارت کشور

کنسرت مشترک حمید هیراد و راغب ۲۷ اردیبهشت ماه در دو سانس ۱۹:۴۵ 
و ۲۲:۳۰ و فرج علیپور پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۲۱

تالار وحدت
محمد زندوکیلی چهارشــنبه و پنجشنبه ـ ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ـ ساعت 

۲۱:۳۰

باغ آلبالو در تالار حافظ به روی صحنه ‌می‌رود
نمایش »باغ آلبالو« به نویسندگی و کارگردانی محمد میر علی اکبری در تالار 

حافظ به صحنه ‌میرود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، این نمایش نگاهی به 
نمایشنامه باغ آلبالو نوشته آنتوان چخوف دارد و در آن سجاد احمدلو، پروانه 
امیری، امیررضا باباولیان، امیرعلی زمانیان، مرتضی سبحانی، بهناز سعیدی، 
محمدامیر شایگی، هنگامه معلم، حبیب موسوی، نیکی میرصادقی و سپیده 

نورصالحی به ایفای نقش ‌میپردازند.
دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: طراح‌صحنه و نور: احســان فلاحت‌پیشه؛ 
طراح‌لباس: پریســا سجودی؛ طراح گرافیک: اشــکان قازانچایی؛ طراح صدا: 
کامیار محبی؛ مدیر پــروژه: امیررضا باباولیان؛ گروه کارگردانی: بهاره برنجی، 
هلیا خادم و آرش تهرانی؛ عکس: مهدی عمادی و هما میرزایی؛ ساخت تیزر: 

مهدی عمادی؛ مدیریت صحنه: رضا رضایی و امید خاک‌پور
بــاغ آلبالو از ۲۴ اردیبهشــت هر روز ســاعت ۱۸ در تــالار حافظ به صحنه 
 ‌می‌ر‌ود و علاقه‌مندان میتوانند جهت تهیه بلیت به ســایت تیوال به نشــانی

www.tiwall.com مراجعه کنند.

ترکیه قدیمیترین مثنوی معنوی را به نمایشگاه 
کتاب تهران آورد

مدیر ســازمان کتابخانه‌ها و 
انتشارات استان قونیه ترکیه 
از عرضــه نخســتین چاپ 
عکسی از قدیمیترین نسخه 
مثنوی معنــوی مولانا برای 
اولین بار در سی و چهارمین 
نمایشــگاه بین‌المللی کتاب 
تهران خبــر داد. به گزارش 

ایرنا از ستاد خبری سیوچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عبدالستار 
یارار درباره نخستین چاپ عکسی )فاکســیمیله( قدیمیترین نسخه مثنوی 
معنوی گفت: این نسخه در موزه قونیه نگهداری می‌شود. جناب مولانا انسان 
برجسته‌ای در کل تاریخ است. اثری از خود به جای گذاشته که جهانی است و 
ما هم نخستین چاپ عکسی آن را برای اولین‌بار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب 

تهران و در کشوری فارسی زبان عرضه می‌کنیم.
مدیر ســازمان کتابخانه‌ها و انتشارات استان قونیه با بیان اینکه هزار نسخه از 
این اثر را به چاپ رســانده‌اند، ادامه داد: ما این نســخه از مثنوی معنوی را از 
یــک ماه قبل در ترکیه آماده کردیم. باید بگویم این اثر را برای فروش به این 
نمایشــگاه نیاوردیم و هدف تجاری نداریم. نخستین عرضه این اثر را در این 
رویداد فرهنگی و در کشور فارسی زبان ایران که زبان مولانا نیز است به فال 

نیک می‌گیریم.
یارار با تاکید بر اینکه اصالت نســخه قدیمی در چاپ عکسی آن حفظ شده 
اســت، افزود: ســال جاری میلادی )۲۰۲۳( هفتصدوپنجاهمین سال وفات 
مولاناســت و به این مناسبت هزار نسخه از این اثر را به چاپ رساندیم. چاپ 
عکسی نسخه قدیمی مثنوی معنوی از سوی مدیریت فرهنگی و گردشگری 
اســتان قونیه منتشر شده اســت و برای حفظ تمام جزئیات آن شامل کاغذ، 
وزن کتاب و طلاکوبی روی جلد از انتشار آن توسط ناشران خصوصی اجتناب 

کردیم. 
مدیر ســازمان کتابخانه‌ها و انتشارات استان قونیه درباره ثبت مثنوی معنوی 
به‌صورت مشترک با ایران در حافظه جهانی یونسکو گفت: پروژه ثبت مثنوی 

معنوی در یونسکو به صورت مشترک با ایران آغاز شده است.
 اما آنچه اهمیت دارد این است که تفکرات مولانا را درک و تلاش کنیم آنها 
را به آحاد جامعه منتقل کنیم. لازم اســت برای انتقال آموزه‌های مولانا باهم 

همکاری کنیم.

یک سریال طنز جدید در تلویزیون
سریال تلویزیونی »طعم طمع« 
از دیروز )۲۴ اردیبهشت ماه( از 
شبکه یک سیما هر روز ساعت 

۱۵ روی آنتن رفته است.
ســریال تلویزیونــی »طعــم 
طمع« در ۲۶ قسمت روایتگر 
داستانی طنز و خانوادگی است 
اکبر  نویســندگی علی  به  که 

محلوجیان و کارگردانی امیرحسین عنایتی در اصفهان مقابل دوربین رفت.
اعلام شده اســت تصویربرداری این سریال در اصفهان به پایان رسیده است. 
بازیگرانی چون محمد فیلی، پوراندخت مهیمن، آشا محرابی، شهاب عباسی، 
فاطمه شکری،  افشین ســنگ چاپ و پویا امینی در این سریال ایفای نقش 

کرده‌اند.
در این سریال همچنین بازیگرانی اصفهانی از جمله رسول هنرمند، سیف الله 
نامداری، اسماعیل سلمانی، زهره قاسمی، احسان خادمی، حسین شاهسنائی 
و معرفی احمدرضا صفدرزاده حقیقی، نگار خدابخشی، حمید محمدی، علی 
مصدق،  مارال خدادادی و علی دهقانی، بازیگر خردســال: دلوین شاهپسند 
نیز ایفای نقش کرده‌اند. مجری طرح این سریال شرکت سینمائی فدک فیلم 

نقش جهان است.
همچنین مهدیه آنتیکی، مهرشــاد صفری، داوود خوشــنود، بهناز حراجی، 
طارا ســیفی، علی عابدی، نرگس نصر، بهنام خللی، احســان صفری، بهرنگ 
مهتشــمیان، مصطفی قیصری، ابراهیم رحمانی، عســل باقرفراش، شــهاب 
خدادادی، میلاد یوســفی، باربد حسینی، فرناز اسماعیلی، محمد رنجکش و 

... از دیگر بازیگران »طعم طمع« هستند.
طعم طمع روایتگر داستان خانواده کشاورزی اصفهانی است که با بروز بحران 
خشکسالی بر ســر دوراهی ماندن و رفتن قرار گرفته‌اند و در این میان طمع 

بیش از اندازه پسر ارشد خانواده آنها را دچار چالشی بزرگ میکند.  
از دیگر عوامل تولید این ســریال ‌می‌توان به امیر حسین عنایتی تهیه کننده 
و کارگردان، افشــین ســنگ چاپ بازیگردان، علی اکبر محلوجیان و فرهاد 
نقدعلی نویسنده، مجید عکاف زاده ناظر کیفی، جلال زارع تصویربردار، سعید 
بهرامی صدابردار، مســعود جزایری طراح صحنــه، امید نصوحی مدیر تولید، 
محمد رئیسی دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، حمید تربتیان مدیرتدارکات، 
نازنین عرب منشی صحنه، فاطمه جهانی طراح لباس، مریم فرخیان عکاس، 
مهدی دهقان تدوینگر، شکوفه مدنی مشــاور رسانه و فاطیما موسوی مدیر 

روابط عمومی اشاره کرد.

اخبارکوتاه

 نه »فروهر«، نه »اهورمزدا«، نه »فر کیانی«!
یکی از زیباترین نقش برجسته‌های خاورمیانه 
و بویژه فلات ایران، نقش »پیکره بالدار« است 
کــه امروز در میان مردم به نشــان »فروهر« 
یا »اهورامزدا« شــهرت یافته است. این نقش 
پیکر مردی با ریش‌های آراسته و حلقه‌ای در 
دست را نشان می‌دهد که از درون یک قرص 
بالدار بیرون می‌آید و در کوهســتان بیستون 
کرمانشاه، آرامگاه‌های نقش رستم و کاخ‌های 
تخت جمشید بر فراز سر شاهان هخامنشی و 

افسران عالی رتبه ترسیم شده است. 
به گــزارش خبرنگار ایلنا، ابوالحســن اتابکی 
)دانش آموخته زبان‌های باســتانی و دکتری 
تاریــخ( با اشــاره به آنچه که دربــاره پیکره 
بالدار به اشــتباه میان مردم رایج شده، گفت: 
از دیدگاه علمی این نقش نه اهورامزدا اســت 
و نه فروهر بلکه پیشــینه‌ای بس گسترده در 
فــات ایران، بین النهرین و تمدن مصر دارد. 
ســیاحان و باستان‌شناســان پیشرو همچو 
دیولافوا، ســایکس، لرد کرزن، گیرشــمن و 
هرتســفلد و حتی برخی پژوهشگران غربی 
امــروزی به اشــتباه پیکره بالــدار را خدای 
اهورامــزدا می‌دانند و دلیل آن حجاری نقش 
پیکره بالدار بر فراز نقش برجسته‌های شاهان 
هخامنشی و سپس خوانده شدن کتیبه‌های 
بیستون، نقش رستم و تخت جمشید بود که 
داریوش بزرگ و جانشــینانش در این سنگ 
نبشــته‌ها »اهورمزدا را خدای بزرگ« خوانده 
بودند. این اندیشــه باعث شد که نقش پیکر 
بالدار به اشتباه از ســوی پژوهشگران غربی 
اهورمزدا نامیده شــود. اما به چند دلیل این 
نظریه به زیر ســوال می‌رود: نخســت آنکه 
مورخــان یونانی همزمان با هخامنشــیان به 
تناوب اذعان کرده‌اند که پارسیان هیچ خدایی 
به عنــوان تندیس یا پیکره نداشــتند، بلکه 
بروی بلندیها می‌رفتند و »خدای نادیدنی« را 
پرستش می‌کردند. این تفکر ایرانی در چندین 
سده بعدتر در شعر فردوسی نیز چنین تداعی 
یافته است: »ز نام و نشان و گمان برتر است/ 
نگارنده بر شده گوهر است« او ادامه داد: دلیل 
دوم اینکه دین دوره هخامنشی آشکار »دین 
زرتشتی نیســت« بلکه دینی »چند خدایی 
همراه با پرســتش عناصر طبیعی« است که 
هسته نارسی از مزدایسم را بر می‌گیرد. اسناد 
تاریخی نشان می‌دهد کوروش بزرگ موسس 
سلســله هخامنشــی هیچ نامی از اهورامزدا 

نبرده و حتی از زمان داریوش بزرگ به بعد در 
سنگ نوشته‌های رسمی، افزون بر اهورامزدا 
 ،»hada bagabish« خدایــان  دیگــر  از 
»میترا«، »آناهیتا« و »خدای بغ« ســخن به 
میان رفته اســت. الواح تخت جمشید نیز از 
خدایانی چون »ویسه بغهvisabaga، ازتک
aztak، میزدوشــیmizdushi، نری سنگا
و….«   humbanهومبــان  ،narysanga
یاد می‌کند که نشان می‌دهد دین هخامنشی، 
دین بهی زرتشتی نیست بلکه مجموعه‌ای از 
خدایان کهن ایرانی پرستیده می‌شدند. دلیل 
دیگر اینکه خدای اهورامزدا همواره در نقش 
برجســته‌های دوره ساســانی با ترکه برسم 
barsam متون پهلوی و برســمbarsom(

متون اوستایی( به تصویر کشیده شده چنانچه 
در نقش رســتم در صحنه تاجگذاری اردشیر 
اول ساســانی افزون بر اینکه خدای اهورامزدا 
با تجسم انسانی، ترکه برسم را در دست دارد 
کتیبه‌ای به خط پهلوی ساسانی بر پیکر اسب 
او نگاشــته شــده که او را اهورامزدا خوانده 
اســت، حال اینکه در دســت پیکره بالدار در 
دوره هخامنشــی همواره حلقه و گل نیلوفر 
دیده می‌شود و هیچ کتیبه‌ای که این نقش را 

اهورامزدا بخواند، نگاشته نشده است. 
اتابکــی تصریح کــرد: این نقــش نمی‌تواند 
»فروهر« یا معادل اوستایی آن »فرؤشی« نیز 
باشــد، زیرا فروهر در تمام متون دینی ایرانی 
همواره به شکل »مادینه« توصیف شده، حال 
اینکــه از درون حلقه بالدار یــک مرد دارای 

ریشی آراسته بیرون می‌آید نه یک زن.
وی گفت: فروهر در متون دین بهی به معنای 
»روان انســان‌های درگذشــته« و »نیــروی 
درونــی و معنوی همه موجــودات اهورایی« 
خوانده می‌شــود که گیتی را آباد و نگهبانی 
می‌کنند. ســتایش پر شــوری در متن‌های 
اوســتایی و پهلوی درباره آن‌ها ذکر شــده و 
یکی از یشــت‌ها )فروردین یشــت( نیز ویژه 
فرورها اختصاص یافته که یاری خواســتن از 
نیروی آن‌ها در جنگ علیه دشــمنان باعث 
پیروزی رهروان دین بهی زرتشــتی می‌شده 
است. در پایان سال نیز »جشن فروردینگان« 
با مراســم »پاکیزه کردن خانه‌ها، روز علفه، 
روشــن کردن آتش و دادن خیــرات« تا به 
امــروز به یاد آن‌ها برگزار می‌شــود. او گفت: 
واژه فروهر از نظر لغــوی )fra=پیش، فرا( و 
)vahar=رونــده، برنده( در ترکیب به معنای 

»پیش رونده« اســت که همین معنای لغوی 
باعــث گردیده برخی به اشــتباه بــه کالبد 
شکافی اندام‌هایی این نقش از دیدگاه جهان 
بینی دین زرتشتی بپردازند و به توصیف‌های 
غلطی چون »سیمای پیر و نورانی نشان پیر 
خردمنــد«، »ســه گفتار و پنــدار و کردار و 
اندام‌های زیرین برعکس«، »حلقه کســتی و 
نشان خویشــکاری«، »دست راست به نشان 
پویش و آرمان متعالــی«، »گره‌های هفتاد و 
دو هات یسنا« و تفسیر‌های دیگری… را به 
این نقش بیچاره نســبت دهند! حال اینکه از 
اوایل قرن بیســتم۱۹۲۰م )یعنی نزدیک به 
یک سده پیش( نقش پیکره بالدار بر »سر در« 
آتشکده‌های زرتشتی ترسیم گردید و ناگهان 

سمبول مذهبی دین زرتشتی قرار گرفت!
اتابکی اذعان داشــت: فروهر یا فرؤشی تنها 
مختص فرهنگ ایرانی نبوده، در تمدن مصر 
با نــام »کای« در عیلام با نــام »کیدن« در 
تمدن آشــور با نام »ملمو« در تمدن هند با 
نــام »مایا«، در فرهنگ رومی بــا نام »ائوار« 
شناخته می‌شــده و حتی در اندیشه فلاسفه 
ایرانی پس از اســام نیز بازتاب یافته است؛ 
چنانچه ســهروردی فره یا خــوره را »نیروی 
ازلی« می‌داند که سلســله مراتب جهان را به 
نظم می‌کشــد. وی گفت: ایــن فره در متون 
اوســتایی و پهلوی به انواع گوناگون از سوی 
اورمزد آفریده و توصیف شــده اســت: خوره 
روشــن )فر ایزدی(؛ کیان خوره )فره کیانی 
یا پادشــاهی(، ایران خوره )خــوره ایرانی یا 
مردمان عادی( و خوره آسرونان )فره موبدی( 
که هر یک در مفاهیم خاصی تعریف شــده و 
به هیات‌های مختلفی چون شاهین، بره، مرغ 
وارغنه و… توصیف شــده است. چنانچه فره 
کیانی به شــکل شاهینی گسترده بال در سه 
نوبت از جمشید شاه گریخت و باعث شد که 

ضحاک بر پادشاهی او چیره شود.
اتابکــی تصریح کرد: همین تعاریف خاص در 
متون دینی باعث شــد که زنده یاد شاهپور 
شهبازی یکی از باستان‌شناسان شهیر، نقش 
پیکره بالدار در هنر هخامنشی را »فرکیانی« 
و حلقه بالدار )که انسانی از آن بیرون نیامده( 
را »فر ایرانی« بنامد و اذعان داشت که پیکره 
بالدار به عنوان فر کیانی همواره بر فراز نقش 
شــاه بزرگ و حلقه بالدار به عنوان فر ایرانی 
بر فراز نقش افسران و سربازان حک گردیده 
که نشــان از جایگاه و فره آن‌ها است. اما این 

ایده نیز چندان رضایت بخش نمی‌تواند باشد 
زیرا پیکره بالدار یا به قول زنده یاد شــاهپور 
شــهبازی فره کیانی در دیواره پلکان جنوبی 
کاخ تچر و دیواره شــرقی کاخ هدیش بر فراز 
نقش افسران و ســربازان قرار گرفته، نه شاه 
بزرگ از ســوی دیگر بــروی برخی از مهرها 
و تابلت‌های دوره هخامنشــی نیز این نقش 
بر فراز ســر ســربازان حک گردیده که غالبا 
نمی‌تواند فره کیانی باشــد. حال این پرسش 

بر می‌آید که این نقش چیست؟ 
نجمه ابراهیمی )کارشــناس ارشد تاریخ( نیز 
در پاســخ به این پرسش که پیکره بالدار چه 
پیشــینه‌ای دارد و گویای چه نوع ویژگیهایی 
اســت، گفت: نقــش پیکره بالدار پیشــینه 
گســترده‌ای در تمدن خــاور نزدیک و مصر 
دارد. این نقش به شــکل انتزاعی و تجسمی 
از خورشــید، شــاهین، چلیپای شکسته یا 
سواتســیکای آریایی بروی سفال‌هایی در تل 
باکون مرودشت در نزدیکی تخت جمشید با 
قدمت نزدیک به شش هزار سال پیش ترسیم 
شــده اســت. در تمدن کاســیها و ایلامی‌ها 
نیز این نقش به شــکل انتزاعی و تجســمی 
از شــاهین گســترده بال بروی مهرها و ابزار 

مفرغین نمایان گشته است.
به گفته او، قدیمترین »نقش برجسته« بدست 
آمده از این نقش در تمدن ســومر به شــکل 
nin-حلقه بالدار در دست »الهه نین گیرسو
gir-su« ایزد جنگ، عدالت و باروری تا کنون 
شناخته شده است. بعدها این نقش به شکل 
»خدای اتو« در جنوب عراق نمایان می‌گردد و 
در تمدن بابلی این ناحیه یعنی میان رودان به 
شکل »شمش« تجسمی از خدای خورشید و 
ایزد عدالت آشکار می‌شود که به شکل پیکره 
بالدار ترسیم گردیده و باروری سرزمین‌های 

میان رودان را برعهــده دارد. در تمدن مصر 
نمونه بارز این نقش خدای »هورس« اســت 
که تجســمی از خدای خورشید و جایگزین 
خدایــان »خپری« و »رع« می‌گردد و وظیفه 
آن متحــد کننده ســرزمین‌های مصر علیا و 
ســفلی می‌باشد. در تمدن آشور، نقش پیکره 
بالدار به شکل کامل‌تری ترسیم می‌گردد اگر 
با کمان نقش گردد به عنوان خدای »آشور« 
یا »خدای جنگ« و اگر بدون کمان ترســیم 
شــود وظیفه خدای پایندگی و بــاروری را 
برعهده دارد. ابراهیمی گفت: نقش پیکر بالدار 
نخســتین بار در در بیستون کرمانشاه بر فراز 
نقش داریوش بزرگ و سپس در آرامگاه‌های 
نقش رستم، کاخ‌های تخت جمشید، آجرهای 
لعابدار شــوش و مهرهای هخامنشــی ظاهر 
می‌گردند کــه در طرح‌های متفاوتی حجاری 
گردیده اند. اغلب این پیکره‌های بالدار دارای 
یوغ و پیچک و بر خلاف نمونه‌های مصری و 
آشوری با لباس پارسی و تاج پادشاهی ترسیم 
شده‌اند اما آشــکار است که از هنر آشوری و 
مصــری تقلید نموده اند. پیکره‌های بالدار که 
دارای بال‌های مربع شــکل بــا پرهای افقی 
همدیگر را در خطوط عمودی می‌پوشــانند 
از هنر بین النهرین )آشــور و بابلی( وارد هنر 
هخامنشــی گردیده که نمونــه بارز آن پیکر 
بالدار بــر فراز نقش داریوش بــزرگ در کوه 
بیســتون اســت. اما پیکره‌های بالداری که 
با بال‌های لــب گرد )ذوزنقــه ای( و پرهای 
طبیعی ترســیم شده‌اند از هنر مصر وارد هنر 
هخامنشــی گردیده‌اند.  ابراهیمی بر این باور 
است که در اینجا فقط موضوع تقلید در میان 
نیست بلکه این پیکره‌های بالدار با دیدگاه‌ها 
و چارچوب جدید و اصیل در هنر هخامنشی 

تفسیر و عرضه شده‌اند.

نقش »پیکره بالدار« همچنان ناشناخته باقیمانده


